
  صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و دویست و دوم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

می‌تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صـــفــحـــه آخــــر
     دوشـنــبـــــــه  17 خــــــرداد      1400
سـال نـهـم   |       شمـاره  2266

سنگ اول:
گرمای هــوا این روزهــا به حدی رســیده 
کــه آدم فکــر می‌کنــد در جهنــم نشســته و 
ایــن ســتون را می‎نویســد. از اتاق ســردبیر 
پیغام فرستادند که بحث را سیاسی نکن. 
راستش نمی‌دانم گرمای هوا چه ربطی به 
سیاســت دارد اما می‌دانم سردبیر اعصاب 
نــدارد و بــا اینکــه آزاد هســتی در تحریریــه 
نظرت را بدهی اما ایشان هم از آزادی‌های 
قــدرت  کــه  اســت  برخــوردار  نســبی‌ای 
 آن آزادی‌هــای نســبی بــر چیزهــای دیگــر 

می چربد.
کلا مشــکل ایــن مملکــت هــم همیــن 
اســت که همــه از یک‌ســری آزادی نســبی 
برخوردارند و از یک‌سری آزادی نسبی هم 
بهره‌مند نیستند. برای همین سنگ روی 

سنگ بند نمی‌شود. 
یعنــی آزادی‌هــای نســبی شــما چــون 
هذلولــی اســت، معمــولا بــا آزادی‌هــای 
را  یــا آن   نســبی دیگــران ممــاس شــده، 

قطع می‌کند.

سنگ دوم
هذیان‌گویــی بالا هیــچ علتی نداشــت، 
جز تداخل دمایــی گرمای هوا و تماشــای 
مناظره انتخاباتــی. راســتش آدم با دیدن 
مناظره‌ها سرگیجه می‌گیرد که بالاخره هوا 

خوب است یا هوا پس است؟  

سنگ سوم
از ارگانــی تمــاس گرفتنــد و گفتنــد از مــا 
بابت اینکه گفته‌ایم »گرمای هوا به حدی 
کــه آدم فکــر می‌کنــد در جهنــم  رســیده 

نشسته« شکایت کرده‌اند. 
اقــدام ما بــرای رفع شــکایت ایــن ارگان و 
نیز ابهام‌زدایی از نشــر اخبار کذب، شامل 

انجام موارد زیر است:
الف. نصب دماسنج در دفتر تحریریه. از 
نصب آن مدت زیادی گذشته اما هیچ‌یک 
از بچه‌هــای تحریریــه زحمــت نکشــیده از 
جایش بلند شــود و نگاهی به دمــای اتاق 
بینــدازد. بچه‌هــای تحریریــه معتقدنــد 
تصمیم‌گیری در مورد دمای اتاق در خارج 

از اتاق اخذ می شود. 
ب. نصب دماســنج در ســتاد انتخاباتی 
دماســنج  ایــن  متأســفانه  کاندیداهــا. 
احتمالا خراب اســت، چــون با اینکــه هوا 
گــرم اســت امــا ایــن دماســنج‌ها نشــانی از 

گرمای فضا ندارند.
کار  محــل  در  دماســنج  نصــب  پ. 

شهروندان: 
گر دماسنجت چینی  شهروندان گفتند ا
گر روسی است که  است که خراب اســت. ا
گــر  همیشــه ســرما را نشــان خواهــد داد. ا
آمریکایــی اســت کــه حتمــا میکروچیپــی 
در آن اســت تــا بــا ایــن وســیله، مــا را فــان 
گــر دماســنجت هنــدی  و بهمــان کننــد. ا
اســت که آلــوده به ویــروس جدید اســت و 
گر دماسنجت ایرانی است که هنوز تست  ا
سومش را انجام نداده. پس دماسنجت را 

بردار و فلنگ را ببند. 

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 هوا خوب است
 یا هوا پس است؟ 

   امیرمسعود فلاح

دســتیار کارگــردان، جــام مجــری را پر می‌کنــد. مجری، جــام را بــالا می‌گیرد و 
بــه کاندیداها تعــارف الکــی می‌زنــد. بعد خودش دســت تــوش می‌کنــد و کمی 
بــا گوی‌هــای کوچکش بــازی می‌کنــد و یکی را بیــرون مــی‌آورد و به همه نشــان 
می‌دهد. شماره ۴ را می‌خواند. میکروفن محمود احمدی‌نژاد روشن می‌شود 
و می‌گوید: »من در برابر سه کاندیدا نیســتم. من در برابر جریان مخوفی هستم 
که میلیاردها دلار هزینه کرده و از غرب تا شــرق و نیمکره شــمالی و جنوبی رو زیر 
ســلطه داره و میخواد با من مقابله کنه. آقایان فقط عروسک‌های روی صحنه 
هستند. پشت صحنه خبرهای دیگری است. دست‌های دیگری در کار است. 

این آقایان مأمور شــده‌اند در برابر من بایستند و مســیر تاریخ رو منحرف کنن.« 
میکروفــن احمدی‌نــژاد خاموش می‌شــود اما او بــرای خودش بــه حرف‌هایش 
ادامه می‌دهد. مجری دســتش را توی جام می‌کنــد و باز با گوی‌های کوچکش 
بــازی می‌کنــد و این‌بــار شــماره ۲ را درمــی‌آورد. میکروفــن علی مطهری روشــن 
می‌شــود و شــروع می‌کند: »آقای احمدی‌نژاد با گرم‌شــدن انتخابــات مخالفه. 
درصورتی که گرمی انتخابات باعث گرمی مردمه. مردم بدانید برنامه دولت من 
افزایش سهم گرمی‌جات در زنبیل خرید خانواره. خودتون قضاوت کنید که چه 
کسانی می‌خوان فضای جامعه رو سرد کنن و چه کسانی میخوان جامعه گرم و 
پرتحرک باشه«. میکروفن علی مطهری خاموش می‌شود و او درحالی که از بس 
گرمش است، خیس عرق شــده، 7-8 تا دســتمال با هم برمی‌دارد که عرقش را 

خشک کند که با چشم‌غره رئیس رسانه ملی چندتا از دستمال‌ها را سر جایش 
می‌گــذارد. مجری دســتش را توی جام می‌کنــد و با دو گوی کوچــکِ باقیمانده 
بــازی می‌کند و یکــی را درمــی‌آورد و نشــان می‌دهد. شــماره ۳، علــی لاریجانی، 
میکروفنش روشــن می‌شود و شــروع به گفتن ســخنان سنگین و ســطح بالا با 
زبانــی پیچیده و پرطمطــراق می‌کنــد. حرف‌هایش که تمام می‌شــود، مجری، 
بعــد از چندثانیه ســکوت و مکث یکهــو به خود می‌آید و دســت در جــام می‌کند 
که تنها شــماره باقیمانده، ۱ را بیرون بکشــد ‌که اســحاق جهانگیــری حرف بزند 
امــا روی گوی آخر، اشــتباهی شــماره ۴ نوشــته شــده و احمدی‌نــژاد زود، تند، 
سریع شــروع به حرف‌زدن می‌کند. جهانگیری هم در اقدامی اعتراضی و بسیار 

رادیکال،  استودیو را ترک می‌کند.

سنگ‎مفت،حرف مفت!

مناظره در دنیای موازی

  کی بود؟
  کی بود؟  
من نبودم

     اقتصاددانان: حاجی مدرکامون
کادمی سلطنتی علوم سوئد: دقیق بگید ببینم پول ملیتون به چی تبدیل شده    آ

 که نوبل شیمی میخواید؟
کس‌کاران ایران، دخالت در انتخابات را تکذیب کرد   انجمن بوتا

   مردم: دعوا نکنید، اصلا تپه‌ها کار ما بود
  قهوه‌ای: چرا کاندیداها رنگ ندارند امسال؟

    انتخابات: زور نزنید، دوقطبیم نمیاد
   بچه پای تلویزیون: بابا پوشش یعنی چی؟

   علی مطهری: کاندیداهای پوششی، لذت رقابت را کم می‌کنند
   احمدی‌نژاد: چرا به کس و کار هم کار ندارن؟

   سلبریتی‌ها از اونور دنیا: شرمنده، بلیت گیر نمیاد

آزادراه

در حاشیه مناظره اقتصادی کاندیداها

در آســتانه انتخابات و با توجه به جو ایجادشــده درکشــور بنده 
به‌عنوان یکی از خادمان ملت که ســال‌ها در این ســتون مطالب 
طنز نوشــته و مردم شــریف ایــران را نقادانه خندانــده‌ام، به اصرار 
دوستان و نزدیکان و دلسوزان کشور، تصمیم گرفته‌ام وارد عرصه 
انتخابات شده و در انتخابات شورای شهر نامزد شوم. در همین 
راستا، با توجه به ملاحظات ستاد انتخابات کشور بر آن شدم که 
فیلم تبلیغاتی را با فیلمنامه خودم ساخته و تقدیم مردم شریف 
ایــران کنم. امیــد که بتوانــم در جهــت اقناع مــردم به اعتمــاد به 

برنامه‌هایم موفق شوم.
روز- داخلی- کارگاه نجاری

- ســام آقــای نجــار عزیــز. خوبــی؟ داری چــه کار می‌کنــی مرد 
بزرگ؟

- سلام. شــنیدم می خوای نامزد بشــی؟ حالا می‌خوای با کی 
نامزد کنی؟) هر هر و کر کر نجار و من(

- راســش می‌خوام با آقای فوقانی نامزد کنــم که مملکت رو به 
اینجا رســونده. می‌خوام بلافاصله بعد از نامزدی ترتیب فســاد و 
رانت‌خواری رو از زوایای مختلف بدم. راستی نگفتی داری چه کار 

می‌کنی آقای نجار؟
- ای بابــا. فســاد کــه پــدر همــه رو درآورده. راســش دارم میــخ 

می‌کوبم؟ 

- میخ؟ آهان فهمیدم. داری میخ رو می‌کوبی تا پایه‌های کشور 
محکم بشه؟ بذا منم کمکت میخم رو بکوبم. آقای نجار فقط باید 
قــول بدی من و شــما و مردم میخ‌ها رو راســت بکوبیــم. مبادا کج 

بشه وگرنه مسیر کشور مثل الان کج میشه. ببین راسته؟
شب- داخلی- دفتر کار

- الو بفرمایید؟؟
- سلام بابا. خوبی؟ شنیدم می‌خوای نامزد شورای شهر بشی؟ 
- آره دخترم. مســئولیت ســختیه اما منم مرد روزهای سختم. 

فقط تو مگه 3 ماهت نبود؟ چطوری داری حرف می‌زنی؟
- بابــا مــن وقتی فهمیــدم بــه خاطر مــردم نامــزد شــدی، زبان 
گشــوده و به ســخن درآمــدم. حالا دو دقیقــه ببند دهنــت رو بذار 

حرفم رو بزنم بابایی.
- بگو دختــرم. تو که می‌دونــی من چندســاله دارم کار می‌کنم، 

مامانت میدونه. پس به من  اعتماد کن. 
- بابا چــرا بی‌ربط حرف می‌زنی؟ بذار من حرفم رو بزنم بعد تو بر 

اساس اون دیالوگ‌هات رو بگو.
- قبول دارم. راه ســختیه. اما من می‌دونم میخم رو چه جوری 
به فساد و رانت‌خواری بکوبم. ســال‌ها زحمت کشیدم. مامانت 

میدونه.
- بابا من اصلا مگه راجع به این موضوع صحبت کردم؟ بذار من 
خواســته‌هام رو بگم. دو دقیقه زبون به کام بگیر، احترام خودت 

رو نگه دار.
- بالاخره من مرد نبردم. میدونم مشــکلاتی هست اما من کمر 

همت بستم که مشکلات رو حل کنم. مامانت کامل می‌دونه.
- باشه، تو خوبی. خداحافظ.

فیلم انتخاباتی نویسنده شهرونگ

آزادراه کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ حسین نقیب

وحید میرزایی
طنزنویس

nana.jamshidi@gmail.com
کارتونیست
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